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 ظرائف بلاغی حذف ارکان اسالیب شرط در آیاتی از  قرآن کریم
 

  پور ، محمدّعلی ربی *کهنموئی ، علی رضائی حمدالله جعفرپور
 

 چکیده

ی برخترردار استت    یبلاغت حذف در اسالیب شرط به دلیل بسامد آن در قرآن کریم از اهمیّّتت بتا   

نماید در واقع  بیان تقدیر آن مشکل می زیرا شناخت غرض جملات شرطی بدون شناخت محذوف و

ی، یگر تران به اختصار و پرهیز از بیهرده با حذف بخشی از ارکان شرط، ساختار آن کرتاه گشته که می

کرتاه بردن زمان، معلرم بردن محذوف به قرینه، تحقیر مخاطب، رعایت فراصل آیتات، د لتت فعتل    

ی و تفسیری هنترز دلیلتی بتر آن شتناخته نشتده      بعدی بر محذوف و سایر مراردی که در کتب بلاغ

ارزشتی بتا تر و    ،بنابراین حذف ارکان شرط در فهم مقصرد. باشد است  که از اغراض بلاغی آن می

تحلیلی بته بلاغتت حتذف     -بنابر این در مقاله حاضر با رویکرد ترصیفی. ظرافت خاص بلاغی دارد

معلترم گشتت حتذف در ارکتان شترط نترعی        ارکان شرط با تأملی در آیات پرداخته شده است کته 

شرد پس از تعریف حذف و انراع آن به بررسی اغراض  ساختار شکنی و سبب فشرده شدن جمله می

بلاغی ارکان شرط محذوف و تعیین تقدیر مناسب پرداخته شد، چرا که بدون دریافت مررد محذوف 

بلاغتی ارکتان شترط ارزشتی      شرد، لذا حذف و بیان تقدیر آن فهم درست مقصرد آیات حاصل نمی

 . وا تر و ظرافت خاصی در فهم آیات دارد
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 مقدّمه

های بلاغی در قرآن کتریم کته بلاغیّترن و مفستران در مباحتک پراکنتده بتدان         با ترجهّ به ظرافت

حتذف،  ». گتردد  گرنه ایجاز به حذف و ایجاز به قصر بیتان متی  اند، ایجاز بلاغی است که به دو  پرداخته

بخشی از ارکان اصلی یا فضلة کلام، در واقع نرعی خروج از اقتضای ظاهر حال به دلیل اغراض بلاغی 

ی برخترردار  یی عرب از ارزش با یحذف در زبان عربی به خاطر ایجاز گر. و طلب معنای ثانریه است

هتا و روش شتناخت متررد محتذوف و      در مررد انراع حذف، ویژگیو  (4: 8991حمرده، . )«است

تتران بته افترادی چترن      اند که در این میان می تأملاتی داشتهتقدیر آن از قدیم بلاغیرن و مفسران 

ایشتان صتنعت حتذف را بته ستحر      . ا عجاز اشاره نمرد، صاحب کتاب د ئل (ق 478)جرجانی 

چرا که با ذکتر مفهترم   ( 881: 8991جرجانی، . ك.ر. )داند تر از ذکر می تشبیه نمرده و آن را فصیح

 . ماند و وسعت معنایی آن بیشتر از ذکر است محدود گشته و ذهن از جستجر باز می

باشد، بریتده شتدن بخشتی از یت       ها معنای به دم بریده یا قطع می نامه در اغلب لغت: حذف

قطفُ الشئ : شرد ذف بدان شناخته میماند، و ح اصل ثابت، اصل جهت د لت بر محذوف باقی می

وقتتی  . الرمی عن جانب، و الضربُ عن جانبٍ: ، و الحذفةمن الطرف کما یحذف طرفُ ذنب الشا

علی ما فَسرّْتهُ من الضرّب عن : حَذَفهُ بالسیف. به من رسید: یعنی ةحذفنی فلان بجائز: شرد گفته می

زمخشتری،  . )آمده استت « چیدن»، «انداختن« »بریدن»، «قطع کردن»خلاصه حذف به معانی . جانب

اما در اصطلاح این واژه از منظتر علترم مختلتف    ( 188: 3، ج 8911  فراهیدی، 18: 8م، ج  8979

« و»در علم صرف حذف واج یا حروفی از ساخت کلمه است  مانند حتذف  . مفاهیم متفاوتی دارد

ست  متلالا  در ستاختار کتلام، گتاهی     تر از آن ا   در علم نحر دایره حذف وسیع(قرل)« قل»در فعل 

بخشی از کلام، چه از ارکان اصلی آن چرن مسندالیه و مسند یا فضله با قرائنی حتذف  واجتب و   

نحر پژوهان قتدیم و معاصتر بتدان    ... چرن حذف مبتدا یا خبر، فاعل، مفعرل و . گاهی جائز است

در واقتع  . دانند ی زبان عربی میها ترجه داشته و آن را جهت اختصار و تخفیف در کلام از ویژگی

در بسیاری مرارد محذوف جهت آزمای  ذکاوت مخاطب است یا اینکه او با کاربرد هرش خرد به 

 ( 8/114: 8991سیبربه، . )برد مررد محذوف پی می
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تران به وجرد قرینه، سیاق اشتاره   اند که می ای هم برای مررد محذوف شرایطی بر شمرده عدّه

ابتن  . )ذوف از ارکان کلام نبرده و مؤکدّ نباشد  و به ایجتاز مختلّ تبتدیل ندتردد    نمرد و اینکه مح

 (111/ 1: 8419هشام، 

خیرالکلام ما قتلّ و  »علاوه بر قرآن کریم زبان گریای عرب تمایل خاصی به ایجاز دارد، لذا با 

. زننتد  ت متی کنند و گاه به حتذف بلاغتی دست    گاه معانی بلند را در قالب الفاظ اندك بیان می« دلّ

 (4: 8991حمرده، )

 

 اهمیّّت و ضرورت تحقیق

اهمّیتّ و ویژگی حذف چنان مررد اهتمام دانشمندان برده است که گاهی بلاغت را درحتذف  

. ی کتاربرد آن را دارنتد  یدانند که فقط چاب  سراران بلاغت ترانتا  دانسته و آن را ژانری از کلام می

تمامی ارکان کلام ذکر گردد تا مخاطتب مفهترم عبتارت را بته     اصر   باید ( 1/78، 8939ابن اثیر، )

هدف و غرضی وجرد دارد که گرینده از ستب  معمترل و    ،تمامی دریابد بنابراین در حذف بلاغی

گردد تا مخاطب را در فهم متن و ظرائف آن درگیتر نمایتد    مقتضای ظاهر کلام به د ئلی خارج می

ید  در واقتع حتذف بلاغتی ختروج ستخن از شتکل       تا ذهن وی در فهم غرض اصلی کنکاش نما

هتای کتلام    شرد و از ویژگی یعنی ساختارشکنی گفته می( انزیاح)طبیعی آن است که امروزه به آن 

چنانکه . بسامد زیادی دارد ،رود  در اکلار اسالیب به کار رفته در قرآن کریم حذف ادبی به شمار می

لتذا  . حتذف جملته و گتاه جملاتتی هستتیم      گاهی در قرآن کریم علاوه بر حذف صترفی، شتاهد  

اینجاست که کار قرآن پژوه و مفسّران قرآن جهت شناخت حذف بلاغی و اغراض آن و ذکر تقدیر 

های حاصل از حذف بلاغی ترجّته نشترد چته     چنانکه به ظرافت. نماید مناسب آن، بسی مشکل می

لذا با ترجّه به پیشتینة  . راهیم بردهایی در شاخه تفسیر و یا ترجمة قرآن کریم خ بسا شاهد نارسایی

اسلرب حذف بلاغی در تفاسیر و بلاغت متررد ترجّته علمتان فتن بترده      »شرد  تحقیق مشاهده می

پترر،   عظتیم )« های قرآنتی  حذف در قرآن و تأثیر آن در ترجمه»هایی چرن  چنانکه در نرشته. است

امتانی، و شتادمان،   )« معاصتر  هتای  عنصر حذف در ساختار تعلیلی قرآن و نقد ترجمه»( 81: 8318

نقد و بررستی جتراب شترط    )، (88: 8314جعفری، )« حذف و تقدیر در آیات قرآنی»( 11: 8319
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و اثتر آن  « حذف»کارکردهای بلاغی )، (87: 8397ناصری، )« های فارسی قرآن محذوف در ترجمه

ه طباطبتائی،  طترر در تفاستیری چترن تفستیر المیتزان، علاّمت       همتین  ( های قترآن کتریم   در ترجمه

البیان، از منظر مختلفی به پدیده حذف ندریسته شده است و هر ی  از این تألیفات و نظتایر   مجمع

اند، امّا در مررد تبیین ظرائتف بلاغتی ایجتاز حتذف در      آن از زوایای متفاوت به مرضرع ندریسته

استت بتا    لذا در این مختصر ستعی بتر آن  . جملات شرطی قرآن کریم پژوه  مستقلی یافت نشد

 .مطالعه و تحلیل حذف بلاغی اسالیب شرط با تأملیّ در آیات قرآن کریم ظرائف آن تبیین گردد

پس هدف تحقیق حاضر تحلیل ایجاز حذف در اسالیب شرط آیاتی از قترآن کتریم استت از    

چنانکه متتکلّم  . باشد  در سرتاسر آن اعجاز بیانی مشهرد است آنجا که قرآن کریم کلام خداوند می

قرآن که خداوند است با حذف بخشی از کلام تأثیر بسزایی در معناشناسی و ابلاغ پیام به مخاطبین 

تبیین مررد محذوف و تقدیر آن در آیات از . کند کلام را پر معناتر می( معانی ثانریه)دارد و غرض 

رهتای آن  بنابراین برای شناخت اغراض ایجاز حذف، شناخت هنجا. ی برخرردار استیاهمّیتّ با 

چنانکه حذف در بلاغت به اقسامی چرن قیاسی و سماعی، واجب یا جتائز شتامل   . ضروری است

های  رساند که برای شناخت غرض ترجیح هر ی  از طرفین جراز غرضمند بردن کلام را می. است

از جمله اغراضی که در علرم بلاغت در مررد حذف گفته شده است . آن باید قرائن را بررسی نمرد

تصار، تخفیف، آزمای  ذکاوت مخاطب، به چال  کشتیدن ذهتن جهتت فهتم تقتدیر مناستب       اخ

 .باشد می

بنابر این، در این مقاله در پی یافتن این سؤال هستیم که حذف ارکتان جمتلات شترطی چته     

اغراض بلاغتی را به دنبال دارد؟ و منظرر از حذف ادات یا فعل شرط و جراب شترط در بلاغتت   

م ظرائف بلاغی حذف در اسالیب شرط در قرآن کریم مراجعه به علم معانی چیست؟ پس برای فه

علتم  »دانتیم   چنانکه متی . ضروری است تا به اغراض متکلم از  بلای مباحک این علم دست یافت

 8414خطیب قزوینی، . )«دارد معانی اصرلی است که احرال کلام را مطابق با مقتضای حال بیان می

( 11: 8378هاشتمی،  ( )مقتضای حال)کلّم بلیغ با ترجّه به شرائط تخاطب اینجاست که مت( 33/ 8:

کنتد در   کلام خرد را القان می« احرال لفظ»های زبانی  و ظرفیتّ( 37: همان)، (معنای ثانریه»غرض 
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نتیجه گاهی برای رساندن پیامی سخن به ایجاز، و زمانی در قالب مساوات و بعضا  به اطنتاب القتا   

 .گردد می

تران به اغراض بلاغی حذف ارکان جمله شرطی پی برد؟ هر  سؤال این است، چدرنه میحال 

چند هیچ کتاب تفسیری و بلاغی به طرر مستقیم به ایتن ستؤال جتراب نتداده و روشتی را ارائته       

تران فهمید که علمای بلاغت و مفسران جهتت فهتم    دهد، ولی با تطبیق و تحلیل آثار معتبر می نمی

. از آنجا که تلاش برای فهم مفاهیم کلام خداستت . اند وش خاصی استفاده کردهبلاغت حذف از ر

در . های آن در فهم معنتا متؤثّرتر استت    زیرا  شناخت ظرافت. باید به ریزترین مرارد هم ترجّه کرد

تران بته متررد    مرحلة بعدی باید به حال خطاب ترجه شرد که با ترجّه به متن و قرائن و سیاق می

پتس بتا   . گتردد  برد و تمامی احتما ت معنایی با ترجه به حال خطاب بررستی متی   حذف شده پی

 .ترجّه به مطالب فرق برای حجیتّ مباحک بلاغی باید آن را با استفاده از سیاق و قرائن آشکار کرد

ترین مباحک حذف بلاغی به ویژه در حذف ارکان جملات شرط، تشخیص مفهترم آن   از مهمّ

از دیدتر اقستام مترارد    . فنرن بلاغی چرن، ایجاز، اطناب، اطلاق و تقیید استت اش با دیدر  و رابطه

چنانکه جزن مررد نظر در متن بیان شرد حتذف لفظتی و اگتر    . حذف، حذف لفظی و معنری است

با ترجّه به ارکان اصتلی جملته و قیترد، بایتد     . جزئی در متن مررد نظر نباشد، حذف معنری است

یتا  « عدم تعلّق غترض متتکلّم بته بیتان آن قیتد     »معنری با عنران  گفت در کتب بلاغی قیرد حذف

پس نکتة مهتمّ در حتذف ایتن    ( 813: 8378هاشمی، . )شرد بحک می« تنزیل متعدّی به منزله  زم»

است که آیا متکلم معنا را قصد کرده است یا نه، و اما حذف لفظی هم در ارکان جمله و هم قیترد  

گر مانعی برای ذکر باشد، حذف  واجتب استت در قیترد هتم اگتر      چنانکه در ارکان ا. وجرد دارد

 .مانعی نباشد حذف  جائز است

کنرن در کتب بلاغی ذکر نشتده  اضی در حذف بلاغی دست یافت که تاتران به اغر چه بسا می

یعنی منحصر بفرد شتدن  ( 884و  11: همان. )از جمله مرارد اغراض حذف اختصاص است. است

باشد و اغتراض دیدتر    اختصار، فائده ذاتی حذف می( 11: 8371بستانی، ) کسی یا چیزی در امری

در واقع هر جا در قران حذفی پی  آید، اختصار کتلام متررد غترض متتکلم     . باشد در طرل آن می

 .است
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انجامد ملال اینکه  از دیدر اغراض حذف، حفظ زبان از نام بردن آن است که نرعی به تابر می»

گردد یا خباثت آن مسأله سبب عدم ذکر باشد و نیز تکبّر متتکلّم ستبب    تحقیر آن امر باعک حذف

 (11: 8378هاشمی، . )«گردد حذف جزئی از کلام می

از دیدر مرارد حذف بلاغی زیادت فائده است به این معنا که با حتذف مستندالیه ستخن دو    »

معنتای دیدتر   که هم با مررد محذوف معنادار است و هتم بتا مستند محتذوف     . کند شکل پیدا می

 (881: همان. )«مررد دیدر در اغراض حذف احتراز عبک است. دهد می

یعنی اگر متکلّم بلیغ برای ذکر غرضی نداشته باشد و ذکر سبب بیهردگی گردد جهتت پرهیتز   

: گاهی حذف قید در جملة شرطی بیان بعد از ابهام استت . کند جزئی از کلام را حذف می ،از عبک

قرینه لفظتی بترای   « ایمان»فمن شان ا یمان که برای حذف : یعنی( 19: هفک(. )فمن شان فلیؤمن)

حذف برده و مانع لفظی هم برای ذکر نیست، بنابراین هر دو جائز است که غرض از حذف بعد از 

از مترارد دیدتر   . گردد مخاطب برای دنبال کلام دقتّ زیادی بکند ابهام، اندیزشی است و سبب می

 (88: اعلی)، (سیذکّر من یخشی: )است حذف رعایت فراصل آیات

اند، مدتر   مفسّران زیادی فقط به مرضع حذف اشاره نمرده، ولی تقدیر و سبب  را بیان نکرده

اند و بلاغیترن فقتط بته ذکتر      السعرد بدان اشاره کرده در مرارد اندکی افرادی چرن زمخشری و ابی

تا جائی که عبدالقاهر جرجانی بته مزایتای    اند انراع حذف و آوردن املاالی برای هر نرع بسنده کرده

. حذف و اسرار آن اشاره نمرده و در کتاب  د ئل ا عجاز در مررد انراع حذف سخن گفته استت 

 (17: 8319ك، جرجانی، .ر)

انتد و   مؤلّفان علرم قرآنی چرن سیرطی و زرکشی هم به بررسی حذف در قرآن کریم پرداخته

 .اند ولی اهتمام خاصی دربارة پدیده حذف ارکان اسالیب شرط نداشتهاند  املاالی برای آن ذکر نمرده

باید گفت با ترجّه به تحقیقات پراکنده در مررد حذف در کتب تفستیری ایتن بحتک کته بته      

کته  . انجامتد  پردازد کلا  جدید برده و به نتایج زیتر متی   تحلیل ظرائف حذف بلاغی ارکان شرط می

در »: گرید جنیّ در این مررد می کریم واقعا  زیاد است چنانکه ابنکه حذف در قرآن  این: از عبارتند

دیدر اینکه حذف به ایجاز و اختصتار کتاربرد   « مضاف بر هزار مررد وجرد دارد ،قرآن برای حذف

بنابراین حتذف در  . نماید که در بعضی مراضع دنبال حذف باشد زیادی دارد و آن وقتی صحیح می
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  هدف تربیتی که خراننده را آگتاه کترده و او را بته تحقیتق در     قرآن ی  هدف عمرمی دارد و ی

یابتد و ایتن اصتل از     دارد پس وقتی بدان رسید معنا در ذهن وی استقرار متی  مررد محذوف وا می

ترین صررت و بهتترین مرقعیّتت    از طرف دیدر حذف در قرآن در کامل. اصرل تربیت جدید است

ست که محذوف تنها مررد حذف شده باشد پس بتا تتدبر   گردد پس براساس آن سزاوار نی بیان می

نهایت اینکه اختلاف علمتان در تقتدیر محتذوف آن را وارد بتاب اجتهتاد      . بریم به تقدیر آن پی می

بنتابراین مشتاهده     گتردد  گرداند و در هر زمانی اسراری که شناخته نیست در قرآن کشتف متی   می

 ی بته  هتر زمتان  کنتد در   یاری متی محقق به که شرد که حذف در قرآن کریم باب جدیدی است  می

 . معنای جدیدی دست یابد

 

 بیان مسأله، سؤالات و اهداف تحقیق 

های قرآنی، ی  نیاز  های بلاغی حذف در ارکان اسالیب شرط در بیان اندیشه شناخت قابلیتّ        

ف و تتأثیر آن  وجرب شرط محذو ،مهمّ تفسیری است و از این گذشته بیان تقدیر ادات فعل شرط

دهد   در فهم معنای تفسیری آیات، اعجاز بیانی قرآن کریم را در کاربرد این اسلرب زبانی نشان می

ای منظم و کمال یافته دارد کته   حذف بخشی از ارکان اسالیب شرط د لت بر وجرد تفکّر و اندیشه

و ایتن یکتی از   . شترد  ذهن مفسّر و خراننده را به کشف تقدیر با ترجه به سیاق آیات رهنمرن متی 

های حذف در اسالیب شرط است و مطلب دیدر اینکه به فرد ترانائی تشخیص  ترین شاخصه اصلی

اینکه چرا در قرآن کریم به ویژه در اسالیب شرط بخشی از جمله . دهد در فهم تفسیر تحلیلی را می

تن به جنبتة بلاغتی   حذف شده است؟ سؤا ت و ابهاماتی از این نرع در قرآن کریم، ندارش پرداخ

لذا آشنایی با اغراض بلاغی حذف هر ی  از ارکان استالیب  . کند حذف در اسالیب شرط را اقتضا می

کند و بیاندر این است  های نهفته در این اسلرب کم  می ییتر زیبا شرط در نداه علمی به درك دقیق

چنین متا   هم. ض برخرردار استها و ظرائف بیانی و زبانی برای بیان غر که قرآن کریم از چه ظرفیت

را در فهم اندیشه و سب  زبانی قرآن که فراتر از اندیشه و اسالیب مررد استفاده بشتری استت یتاری    

 .کند می
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 پیشینة تحقیق

لذا از . تاکنرن دربارة حذف بلاغی ارکان اسالیب شرط، پژوه  مستقلی انجام نشده است

بب شتده استت دانشتمندان علترم بلاغتی و      جمله ظرائف بلاغی صنعت حذف در قرآن کریم ست 

( ق 117)تران به آران ابن اثیتر   مسفران به طرر پراکنده در آثار خرد بدان ترجّه داشته باشند، که می

و از ( 1/78: 8939) تراننتد بتدان ره یابنتد     ستراران بلاغتت متی    گرید فقط چاب  اشاره کرد که می

عنصتر حتذف در ستاختار    »(. 8314رب جعفتری،  یعق)« حذف و تقدیر در آیات قرآنی»مقا ت به 

نقد و بررسی جتراب  »(. 8319رضا امانی، و یسرا شادمان، )« های معاصر تعلیلی قرآن و نقد ترجمه

هتای   بررسی ایجاز حذف و اسلرب»(. 8391مهدی ناصری، )« های قرآنی شرط محذوف در ترجمه

بنتابراین  . اشاره نمرد( 8398لرم انسانی، بترل علرم، دانشداه شیراز، دانشکدة ع)« آن در قرآن کریم

هتا و   در هیچ ی  از این آثار به طرر کامل بته انتراع حتذف بلاغتی، هنجتار گریتزی آن، ویژگتی       

بنابراین ضرورت دارد که در این . کارکردهای آن به طرر مستقل در اسالیب شرط اشاره نشده است

 . باره پژوه  مفصلّ انجام گیرد

 

 بلاغت و ایجاز حذف

: کفاك الله ما أهم  پتس گفتتم  : گرید شنیدم مردی به دیدری می: فرماید می( ص)پیغمبر خدا »

 (  894-893: 8371عسکری . )«یعنی این بلاغت است غةهذه البلا

تا جایی . «لةالمعانی اطا القول ایجاز و فی ما رأیت بلیغاً قطً الّا و له فی»: فرماید می (ع)امیرمؤمنان علی»

اند ایجاز حذف فضله و تقریتب التذهن نمتردن آن ته      اند و گفته غت را ایجاز دانستهای بلا که عدّه

اصل در ایجاز و اختصار »: گرید چنانکه ابن سنان خفاجی در تعریف ایجاز می. مفهرم  بعید است

در کلام این است که الفاظ به خردی خرد مقصرد نباشد، تنها منظرر معانی و اغراض است کته در  

 8371صبیح، ) « انجامد ای است که به معانی مقصرد می ان آن احتیاج باشد پس لفظ شیرهکلام به بی

  ه8481خفتاجی، )« دانند ای ایجاز در حذف را از شروط فصاحت و بلاغت می عدّه»و ( 118: ق.   ه

 .تا با الفاظ اندك معانی زیادی را تعبیر کنند( 148: ق.

 دلائل حذف
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شروط بلاغت جمله است که بر ایجاز ی  امر مهمّ تأکید دارد حذف از فنرن بلاغی مهمّ و از 

در این میان حذف زمانی نیکرست کته  . گردد این مسأله به مطلرب بردن ایجاز در زبان عربی برمی

. لفظ از بیان معنا قاصر نباشد، امّا اگر نتراند معنا را برساند در این صررت حذف نیکر نخراهد برد

عقل بر حتذف و   -8: تران به مرارد زیر اشاره کرد باید د ئلی باشد که میبنابراین برای هر حذفی 

عقل بر حذف و عادت برای تعیتین   -3. عقل بر حذف و تعیین د لت کند -1. مقصرد د لت کند

: آل عمتران )« لَوْ نَعْلَمُ  قتََما ً  َّبَّعْعْاَما  ُْ   ». عادت بر حذف و تعیین د لت کند -4. محذوف د لت کند

 .مقرون بردن کلام به فعل است -1از د ئل حذف شروع در انجام کاری است  -1( 817

 

 شرائط حذف

در حذف فضله ضرر معنری و ساختاری نباشد و در دلیتل لفظتی طبتق محتذوف شترط       -8

محتذوف مؤکّتد    -3. نباشتد ... اینکه محذوف همانند جزن چرن فاعل و نائتب فاعتل و    -1. است

. اینکه حذف مخلّ معنا نباشد -4فی تأکید است و بر اختصار بنا شده است نباشد چرا که حذف منا

 .حذف جانشین چیزی نباشد -1. اینکه حذف عامل ضعیفی نباشد -1

 

 انواع حذف

 (181: 8391سیرطی،. )حذف برخی حروف کلمه است: حذف الاقتطاع -8

بتین آن دو تتلازم و ارتبتاطی    و آن این است مقام ذکر دو چیز را اقتضا دارد که : حذف الإکتفا -1

 (همان. )گردد باشد و به ذکر یکی اکتفا می

ترین انراع حذف است و آن ایتن استت کته از اوّل     ترین و بدیع که از ظریف: حذف الاحبتاک -3

کلام آن ه نظرش در دوم اثبات شده است حذف شترد و از دوم آن ته را کته نظیترش در اوّل     

َ    وْ»چرن . اثبات شده است حذف شرد « مْثَل  الَّذتینْ  َفَر واْ  َمْثَلِ الَّذتي یْاْعتق  بِمْما  َ یْْْممْ   لاِ َّ ع اْماَ وْنتم اْ

به پس حذف  و الذي ی اعمق ومْْثَل  الَّذتینْ  َفَر واْ  َمْثَلِ الَّذتي یْاْعتق  : که تقدیر آن چنین است( 878: بقره)

 (همان. )بدان است( الذي یاعق)انبیان از اول جهت د لت 
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و آن هیچ کدام از مرارد فرق نیست و آن اقسامی دارد چرا که محذوف یا یت   : حذف اختزال -4

 (همان. )کلمه است یا بیشتر از ی  کلمه است

که ( 18: هرد)«  قَالَ لَوْ أَنَّ لتی بِك ُْ ق وَّةً أَوْ آوِي لاِلَى ر  ْنٍ شَم تی    »از جمله مرارد حذف جراب شرط 

الیه و غرض از حذف این است که تتا هتر کته بته      است و تقدیر آن  لتجات محذوف« لر»جراب 

دهد؟ آیا علیه ایشتان از   پردازد پی ببرد آیا پناه بردن به آن وی را از شر آنها نجات می تحلیل آن می

کنتد پتس ایتن و     پرشی می کرد؟ آیا از قدرت خرد چشم گیرد؟ و به ایشان چه کار می وی یاری می

 .شد این ویژگی را نداشت ندر حذف جراب است چنانکه ذکر میاملاال آن بیا

وْلَوْ یْرَى الَّذتینْ ظَلَم واْ لاِذْ یْرَوْنَ الْعذَْابْ أَنَّ الْق موَّةَ لتلّمهت مْمتیعماً وْأَنَّ    )از مرارد دیدر حذف در قرآن کریم 
لَوْ یْرَى الَّذتینْ ظَلَم واْ لاِذْ یْرَوْنَ وْ: جراب شرط محذوف است که تقدیرش( 811: بقره( )اللّهْ شَ تی   الْعذَْابِ

ُ  ةلكان ماهُ ما   ی خل بحت الوصف من الا م و الحْر الْعذَْابْ پس غرض از  و وقوع العلُ بظلمهُ و ضملله

رود، بترود کته در متررد     ای که تصررّ نمتی  حذف جراب این است تا شنرنده به هر مذهب و شیره

شتد و مترارد دیدتر را شتامل      شد بدان مختصّ متی  راب ذکر میحال آنها قابل بیان است و اگر ج

 .شد نمی

ْ عْمتْ بِمهت        »های دیدر در حذف جراب شرط در آیة  از نمرنه ولَْموْ أَنَّ ق رْآنًما ي میتربَْ بِمهت الجِْعْمال  أوَْ ق 
لکان هذا القرآن که حذف  بیاندر : دیربه تق( 38: الرعد)« الأرَضْ  أَوْ   ل ُْ بِهت الْمْوْبَى بْل ل لّهت الأمَْر  مْمتیعًما 

این است که مشهرر و معروف است یعنی ذکر و حذف در آن برابتر استت چنانکته مکتان القترآن      

ها و جدا کردن زمین و سخن گفتتن مردگتان نیستت، و گفتته      گردد زیرا بعد از سیر کره معلرم می

ن نکره برده و آن ه مقدر است، معرّفته  ذکر شده است زیرا ای« ولو انّ قرانماً »شرد که آن در آیة  نمی

 .است

: بقتره )، «وْمْن ی عْ تلْ نتعْمْةَ اللّهت متن بْعْ ت مْا مْاَبْه  فَإِنَّ اللّهْ شَ تی   الْعتقَابِ»نمرنة بعدی حذف جراب در آیة 

که حذف عتلاوه  محذوف است « فَإِنَّ اللّهْ شَ تی   الْعتقَابِ»به تقدیر یعاقبه به دلیل « من»که جراب ( 188
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بر ایجاز، جهت آگاهیدن مبدّل برای نعمت خداوند به خاطر سرنرشت زشت آن استت تتا در امتر    

 .وی تدبّر نماید

( 31: عمتران  آل)« ق لْ أَطتیع مواْ اللّمهْ واْلرَّي مولَ فمإِن بَولَّْمواْْ فَمإِنَّ اللّمهْ َ  ی حتماف الْكَمافترِینْ         »مررد بعدی در 

فمانْ بولموا فقم     »: محذوف است که تقدیرش« فَإِنَّ اللّهْ  َ ی حتاف الْكَمافترِینْ »اب شرط به دلیل باشد جر می
وْلَوْ بَرَىْ لاِذْ و قتف واْ اْلَى الاَّارِ »مررد دیدر . باشد باشد و غرض از آن ایجاز بلاغی و تنبیه می می«  فروا

غترض از  . ولر تری اذ وقفرا علی النتار لرأیتت أمترا  شتنیعا     : قدیربه ت( 17: أنعام)« فَقَال واْ یْا لَیََْاَا ن رَعف

شترد   حذف تهریل و تفخیم است که جهت د لت به اینکه آن چیزی است وصف بدان احاطه نمی

لَوْلَا أَن رَّبْْْاَا اْلَى قَلْعِهْا لتََك ونَ »از جمله مرارد حذف جراب . در نتیجه به خاطر کراهت متصرر نیست
 »یعنی لر  ان بطنا علی قلبها لأبدت به که قبل آن بدان د لت دارد یعنی ( 88: قصص)« ؤْمتاتینْمتنْ الْم 

که غرض از حذف بختاطر علتم داشتتن    ( 88: قصص)« وْأَصْعْحْ ف ؤاَع  أ مت م ويْى فَارِغًا لاِن  َاعْبْ لََ عْ تي بِهت

 . بدان جهت اختصار است

 

 حذف فعل شرط و ادات

نَ وْلاذَِا رْأَیََْه ُْ ب عْجِع كْ أَمْْْام ه ُْ وْلاِن یْق ول وا بَْْمْ ْ لتقَوْلتهُِْ  َأَنَّه ُْ خ ش اٌ مفْْاَّ ْةٌ یْحْْْمع و »آیه  نمرنه اوّل در
ل سته جملتة   این آیته، شتام  »( 4: منافقرن)«   لَّ صْیْحْةٍ اْلَیْهُِْ ه ُ  الْعْ  وف فَاحذَْرْه ُْ قَابَلَه ُ  اللَّه  أَنَّى ی ؤْفَك ونَ

اذا  ان ذلمك حاصملً   »: و فعل شرط به تقدیر« اذا»شرط است که در جملة سرم ادات شرط به تقدیر 
 ُ . جزان بیاندر حذف آنهاست« فان»و ( 9/789: 8438، ةالدر. )«محذوف است« من الماافقینَ فاحمذره

قید شده است چرا که م« اذا»جملة مقدرّ به خاطر وجرب احتیاط از این منافقان و قطعی بردن آن با 

فعل شرط همان ثبرت عداوت از سری آنهاست که با خبر رساندن خداوند از ایشان و وصف آنها 

نمرنه بعتدی حتذف ادات و   . به پیغمبر محقق الرقرع است که حذف جهت اختصار و تهریل است

وْلَاعت  ُْ اْ  وًّا لَّك مُْ فَاحْمذرَ وه ُْ وْلاِن بَعْف موا وْبََْمفَح وا     یْا أَیفهْا الَّذتینْ آمْا وا لاِنَّ متنْ أَزوْْامِك ُْ وْأَ»فعل شرط در آیة 
 (84: تغابن)« وْبَغْفتر وا فَإِنَّ اللَّهْ غَف ورٌ رَّحتیٌُ
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جزان و « فان»که در جمله اوّل ادات و فعل شرط به دلیل : در آیه دو جمله شرطی وجرد دارد»

« إذا کانرا کذل  فاحتذروهم »: آید و فعل شرط به تقدیر که در امرر محقق الرقرع می« إذا»به تقدیر 

 (11/118: 8418ابن عاشرر،. )«محذوف است

تحققّ جراب با تحذیر از آنها . پس هر کس بر زنان و فرزندان خرد دشمن را ثابت شده بیابد»

که حذف به غرض تحذیر و تهریتل جهتت اختصتار    . گردد و عدم امنیتّ و شرارت آنها واجب می

فأنّمما  »باشد، کته   می( 89: الصافات)« فَإِنَّمْا هتیْ زْمْرَةٌ وْاحت ْةٌ فَإذَِا ه ُْ یْاظ ر ونَ»ررد دیدر در آیه م. است
اذا  ان ا مر  مذلك فانمما همی    »: جرابی برای فعل شرط محذوف است که تقدیرش« ةواح  ةهی زمر

اختصتار حتذف شتده    باشد که ادات شرط و فعل شرط به دلیتل متاقبل  جهتت     می« ةواح  ةزمر

 ( 3/818: 8371زرکشی، . )«است

فَمابَّق وا اللَّمهْ مْما ايْمَََْعَْ ُْ وْايْممْع وا وْأَطتیع موا       »نمرنه دیدر حذف بلاغی ادات و فعل شرط در آیه »
« إن»باشد که ادات شرط  می (81: تغابن)« وْأَنفتق وا خَیْرًا ل أَنف ْتك ُْ ومْْن ی وقَ ش حَّ نَفْْتهت فَأ وْلَئتكْ ه ُ  الْم فْلتح ونَ

فمابقوا  فَامة  اتن  انمت ا مموال و ا و ع   »: محذوف است که تقدیرش« فان»و فعل شرط به دلیل وجرد 
که بیاندر ظن و عدم جزم و یقین است مقیتد شتده استت     « اِن»است، بنابراین جمله شرط با « الله

فعتل جهتت تخفیتف و بته چتال        کته ادات و . شرند چرا که همه مردم در این آزمای  واقع نمی

 (3/318: 8411دعاس، . )«کشیدن ذهن محذوف است

وْلاِن   اَ ُْ فتی رْیْاٍ متمَّا نَزَّلْاَا اْلَى اْعْ تنَا فَأْب واْ بِْ ورْةٍ متن متثْلتمهت  »: نمرنه دیدر برای حذف جراب شرط
استت  « اِن کنتم صتادقین »شاهد ملاال در آیه ( 13: بقره)« نْوْاعْا واْ ش هْ اَْ  ُ متن ع ونِ اللّهت لاِنْ   اَْ ُْ صْاعتقتی

صتافی،  )فأترابهتا  : یتا بته تقتدیر   ( 8/11: 8483دروی ، . )«فافعلرا ذل »: که جراب شرط به تقدیر

 .محذوف است( 8/71: 8371

که شرط اسلربی است که وقرع  به هم دیدر مرتبط است پس وقرع جتراب   با ترجّه به این

بیاندر فصاحت و بلاغت در کلام است  زیرا بترای   ،شرط است و حذف جرابوابسته وقرع فعل 

کند که برای یافتن تقدیر فعل ذهتن  را بته چتال  بکشتاند و ایتن       قاری این فرصت را ایجاد می

بخشد  زیرا انسان بیشتر از قبرل امر واقع شده  چیزی است که به اسلرب رونق و زیبایی بدیعی می
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پس جتراب مرجترد معنتای معتین و محتدودی را      . خرد را به کار گیرددوست دارد عقل و تخیل 

بنتابراین جملته شترط از    . گتذارد  کند حال آنکه حذف  مجال تخیل را برای قاری باز می تعیین می

که سیاق قبلتی  « اتن  اَُ صاعقین فأبوابها»و جراب شرط محذوف به تقدیر « کنتم»و فعل شرط « ان»

باشتد از طترف    آن بدون ش  واضتح متی  »و ( 8/131: محیط فی التفسیرالبحر ال. )بدان د لت دارد

که کلایتر ا ستتعمال باشتد و بتر      شرد مدر این به فعلی که در معنا ماضی باشد وارد نمی( ان)دیدر 

مفسران در تأویل این جراب محذوف اختلاف نظتر  »( 8/131: 8418صرفی، . )«حدث د لت نکند

اِن کنتتم  »: گریتد  متلالا  ابرحیتان متی   . ین محذوف آرا خاصی دارنددارند هر ی  از ایشان پیرامرن ا

و  یكون أنعئونی الْابق . فأنعئونی ی ل الیه أنعئونی الْابق»: شرطی است که جراب  به تقدیر« صادقین
انتد کته    برخی هتم گفتته  . ای گمان دارند که جراب شرط همان مررد مقدم است و عدّه« هوالجواب

و . مقدم جراب استت « أنبئرنی»: گرید وسیبریه می« فأنبئرنی»: ه تقدیرجراب شرط محذوف است ب

شرط اینجا جهت تعجیز است  پس حذف جراب سزاوارتر است تا تقریت این به تعجیز انتداختن  

 (8/49: 8483دروی ،. )«باشد

فََْْعَْلَم ونَ مْنْ ه موْ فتمی ضَملَالٍ     ق لْ ه وْ الرَّحْمْن  آمْاَّا بِهت وْاْلَیْهت بَوْ َّلْاَا»حذف ادات و فعل شرط در آیة »
بته دلیتل وجترد فتان     « اذا مماَ ُ العمذاب  »: در این آیه ادات و فعل شرط به تقدیر( 19: مل )« مفعِمینٍ 

 (88/471: 1888یاقرت  . )«محذوف است

در « اذا»در این آیه جهت بلاغت ایجاز محذوف است چرا که « اذا»جمله فعل شرط و ادات  

ش ّ واقع شدنی است و علم به اینکه آنها در  الرقرع کاربرد دارد، پس عذاب کفار بیمعانی محقق 

پیرنتدد، بنتابراین شترط در     گمراهی برده و حق با مرمنین است این علم بدون ش  به وقترع متی  

جایداه تهدید و انذار است، با ترجّه به اقتضای ظاهر کلام بیاندر تدبر و تفکّر برده چنانکه عقتل و  

 (81/38: طنطاوی، بی تا. )گیرند خرد را به کار میخرد 

فَلَمیَْْ لَمه  الْیْموْمْ     * وْلَا یْح ضف اْلَمى طَعْمامِ الْمتْْمكتینِ    * لاِنَّه   َانَ لَا ی ؤْمتن  بِاللَّهت الْعْظتیُِ»مررد دیدر در آیات 
لان  انمت  : )رط بته تقتدیر  در این آیات ادات شرط و فعل ش.  باشد می( 33-31: قّةالحا)« هْاه اَا حْمتیٌُ
که فان مرجترد برحتذف آن د لتت دارد     ( 19/19: 8371صافی، )محذوف است ( ال نیا هذه حاله فی
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نیتاز گشتته    بنابراین شرح حال کافر به خاطر عدم ایمان وی از ذکر جمله فعل شرط و اداتت  بتی  

است، و آمدن جزان است تا باعک تکرار و خستدی ندردد  و باعک تقریت معنا و جزالت آن شده 

: مناسب فعل شرطی است که عبارتستت از « عن الأهل و الأصحاب مةانقطاع الکافر یرم القیا»شرط 

ُ  انقْاع الكافر فی» پس چنانکه آنهتا را  « ال نیا ان الله بع م ایمانه، و ان الخلق بع م الََ یق الیُ و نفعهم

رغتم اینکته معنتا     متل استت، و علتی   خداوند او را محروم نمرد و جزان از جنس ع. محروم کردند

کته بتر شت     « اِن»و تقتدیر  . وقرع  در دنیا قطعی است در آخرت نیز به ترتب آن قطعتی استت  

 .د لت دارد، به خاطر تحکم و تربیخ است

 *َأَنَّ الْمْْْامِ ْ لتلَّهت فَلَا بَ ْا وا مْم ْ اللَّمهت أَحْم ًا    و»نمرنه بعدی حذف بلاغی ادات و فعل شرط در آیات 
و فعتل  « اذا»کته ادات  . باشتد  متی ( 81-89: جنّ. )«وْأَنَّه  لَمَّا قَامْ اْعْ   اللَّهت یْ ْا وه   َاع وا یْك ون ونَ الَْیْهت لتعْم ًا 

و شتیخلی،   88/111: 8438، ةالتدرّ . )محذوف است« اذا  انت المْام الله فلبم اوا »: شرط به تقدیر

یلی بر حذف ادات و شرط محذوف استت، و جملته بتا    دل« فان»در این آیه وجرد ( 88/311: 8411

که بر معانی قطعی د لت دارد مقید شده است  پتس مستاجد بتدون شت  قطعتا  از آن      « اذا»أدات 

خداست و محققّ شدن فعل شرط، سبب تحقق جتراب آن استت بته ختاطر عتدم جتراز عبتادت        

الحرام بتا ختدا غیتر او را    غیرخدا در مساجد خدان و این تربیخی برای مشرکان است که در مسجد

شرد غرض بلاغی حتذف تتربیخ و تحکّتم     چنان ه مشاهده می( 4/411: 8184الجمل، . )خرانند می

 .است

فَاصْمعِرْ لتح كْمُِ    *لاِنَّا نَحْن  نَزَّلْاَا اْلَیْكْ الْق مرْآنَ بَازِیلًما  »مررد دیدر حذف ادات و فعل شرط در آیات 
جتزان دلیتل حتذف جملته شترط      « فان»باشد   می( 13-14: انسان) «مًا أَوْ  َف ورًارْبتكْ وْلَا ب ْت ْ متاْه ُْ آثت

اقَضاها یا محم  الی حكُ ربّك و    لحكمةلاذا  ان القرآن ماز ً من اا الله ماجماً »: باشد که تقدیرش می
معتانی   تر است  چرا کته در  از غیر آن برای رساندن معنا مناسب« اذا»، و تقدیر ادات «بْ  الكمافرین 

از طرف خدوند قطعی و ثابت استت  و   ةواحد فعةقطعی کاربرد دارد  پس نزول قرآن به صررت د

بنابراین ( 31: فرقان)«  لَوْلَا ن ز لَ الَْیْهت الْق رْآن  م ملَْةً واْحت ْةً »: در آن تعریض به مشرکانی است که گفتند
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جهت تأکید معنا مقیتد  « اذا»با ادات در مررد نزول آن از طرف خدا ش  نمردند  پس جمله شرط 

 (.4/174: 8487و زمخشری،  18/814: 8311طباطبائی، . ك.ر. )شده است

شترد   در نتیجه مشاهده می. با اشاره به این معنا که قرآن را جز خداوند کسی نازل نکرده است

 .که حذف ادات و فعل شرط جهت تربیخ و تحکّم مشرکان و برای اختصار است

وْلاِذَا *  وْلاِذَا الَّْممْاَ ف رِمْمتْ  *  فَإذَِا الاُّج وم  ط متْْمتْ * لاِنَّمْا ب واْ  ونَ لَواْقت ٌ»شرط در آیات حذف جراب 
ومْْئتممذ  وْیْمملٌ یْ* وْمْمما أَعرْْا ْ مْمما یْمموْم  الْفََْمملِ* لتیْمموْمِ الْفََْمملِ*  لتممأَيت یْمموْمٍ أ متلَممتْ*  وْلاِذَا الرُّي ممل  أ ق ََممتْ*  الْجِعْممال  ن ْتممفَتْ

فتاذا  »در این آیات چهار جملته شترطی وجترد دارد کته در جملته      ( 7-81: المرسلات. )«ل لْم كَذ بِینْ

. کنتد  تفستیر متی  « اذا طمْمت الاجموم  »: فعل شرط محذوف را ما بعدش بته تقتدیر  « النجرم طُمست

« ن الخلائتق وقع ما وعدناکم به، او فصتل بتی  »: و جراب محذوف به تقدیر( 4/8481: تا خراط، بی)

و در جملته  ( 19/188: 8371و صتافی،   111: 1881بتارتجی،  . )باشد که سیاق بدان د لت دارد می

. کند تفسیر می« الَّْمْاَ وْلاذَِا ف رِمْتْ». که فعل شرط محذوف را ما بعدش به تقدیر«  وْلاذَِا الَّْمْاَ ف رِمْتْ»

« ما وق  ماوا نا ُ، او فَل بین الخلئق»: و جراب شرط محذوف به تقدیر( 1/381: 8417همدانی، )

اذا »: فعل شرط محذوف به تقتدیر « و اذا الجعال ن ْتفَتْ»در جمله سرم . کند را سیاق عبارت تفسیر می
و جراب شرط به تقتدیری کته در   ( 81/194: تا صالح، بی. )کند را ما بعدش تفسیر می« ن ْتفَتْ الجعمال 

هتم فعتل شترط    « و اذا الرستل اُقِتْتتَ  »در جمله . کند یر میآیات قبل بیان شد را سیاق عبارت تفس

و جراب ( 1/8113: 8391العکبری، . )کند را ما بعدش تفسیر می« اذا ا قَت الريل»: محذوف به تقدیر

 .کند محذوف به تقدیری که در سه آیة قبلی بیان شد را سیاق عبارت تفسیر می

رق، این است که فضا را برای شنرنده بنابراین غرض بلاغی جراب شرط محذوف در آیات ف

پتس  . یا خراننده برای بررسی آیات با نداهی متفکرانه در جستجری تقدیری مناسب سیاق بدذارد

فماذا الاجموم طمْمت وقم  مما وام نا ُ بمه و همو یموم          »: تقدیرش. اگر نداه  به مرارد مقدم واقع شرد
این صتررت تقتدیر جتراب محتذوف ایتن       اش به متأخر باشد، در و اگر ترجه. خراهد برد« مةالقیا

اویلٌ یرمئذٍ »سپس دنبال این مجمرعه از آیات « فاذا الاجوم طمْت یفَل بین الخلئق یوم الفَل»: است
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جهت تأکید و تکمیل، جهت آن ه از جراب در تقدیر است آمده است، خراه به تقتدیر  « للمکذّبین

حذف شرط و جراب  جهت اختصار و فرصت  اوّلی یا دومی باشد، در نتیجه در تمامی مرارد فرق

 .باشد بخشیدن به مخاطب در جستجری تقدیر مناسب می

( 878: بقتره )« أَوْلَوْ  َانَ آبْاؤ ه ُْ  َ یْعْقتل ونَ شَیْئاً وْ َ یْهََْم  ونَ »آیه « لر»حذف جراب »از دیدر مرارد 

أولمو  مان آبماَهُ    » بته تقتدیر  . بتدان د لتت دارد  ( 878: بقره) « بْلْ نَََّعِ   مْا أَلْفَیْاَا الَْیْهت آبْاَنَما  »است که 
 ُ بنابراین به دلیل مقدم بردن ذکر آن و تحقیتر آنهتا جهتت تقلیتد     «  یعقلون شَیئاً و   یهَ ون یَعّعمونه

 (811: 1888نرال حامد، . )«کررکررانه از پدران گمراهشان حذف شده است

ومْْن ی عْ تلْ نتعْمْةَ اللّهت متن بْعْ ت مْما مْاَبْمه  فَمإِنَّ اللّمهْ     »: اشدب حذف جراب شرط منَ می»های دیدر از نمرنه
 »محذوف است بته دلیتل   « یعاقبه»که در این اسلرب جراب من به تقدیر ( 188: بقره)« شَ تی   الْعتقَابِ

نعمتت خداونتد از    این حذف با اختصار و ایجاز د لت دارد که اصل فیض و«  فَإِنَّ اللّهْ شَ تی   الْعتقَابِ

 (819: 1888نرال حامد، . )«بدبختی سرنرشت وی آگاه است

استت  « فَإنْ ختفَْ ُْ فَرِمْما ً أَوْ ر  ْعْانًما  »: در قرآن کریم« اِن»های دیدر حذف جراب شرط  از نمرنه

به دلیل اختصار و « افَإنْ ختفَْ ُْ فَرِمْا ً أَوْ ر  ْعْانً»به تقدیر « اِن»شرد که جراب  ملاحظه می( 139: بقره)

 .محذوف است( 131: بقره)«  حْافتظ واْ اْلَى الََّلَوْابت »ایجاز جهت د لت ما قبل  

: بقتره . )باشتد  متی « قَالَ فَخ مذْ أَرْبْعْمةً متمنْ الَّْیْمرِ    »از مرارد دیدر حذف جمله شرط در قرآن کریم 

آن بته دلیتل پرهیتز از عبتک و      حذف شتده استت و  « اتن أرعبْ ذلك فخذ»که در آیه به تقدیر ( 118

 .باشد اختصار امر با ترجّه به آیه قبلی محذوف می

 گیری  نتیجه

که در حذف ارکان شرط برجسته کردن مرضرع ویژه و گریز از یکنتراختی   حاصل سخن این

خررد که سیاق و بافت آیات، معیتاری   ها به چشم می و ایجاد هماهندی در بیان عناصر و حذف آن

تران تفخیم  های حذف ارکان اسالیب شرط می باشد بنابراین از ظرافت ر ذکر یا حذف میگر د تعیین

و تعظیم، اختصار، تخفیف، حفظ زبان از اطناب، رعایت فراصل آیات، ابهتام، بیتان مفهترم وستیع     
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در واقع در حذف ارکان شرط کلام از مرارد زائد حفظ شده و در اسلربی منسجم قرار . اشاره نمرد

که با ایجاد ایجاز با الفاظی مختصر به معتانی  . تا مخاطب به راحتی به اصل مطلب پی ببرد گیرد می

دارد، تا به تقدیر مناسب برستد،   که ذهن را به کرش  وا می نتیجه دیدر این. یابد بسیاری دست می

تر است چرا که حدس ذهنی از ظرائف بلاغتی محتذوف    که این تلاش ذهنی در فهم تقدیر جذاب

تر از آن است تا همه ارکان  ذکر گردد، علاوه بر این حذف ارکان اسالیب  دایرة معنا وسیع است و

. گردد آورد و سبب ثبات مفهرم در ذهن وی می شرط نرعی اشتیاق درونی در مخاطب به وجرد می

چنین معلرم شد حذف  های بلاغی حذف، در انسجام متن تأثیر گذار است، هم افزون بر این ظرافت

طرر حتذف ستبب تأکیتد     همین. باشد ن شرط روشی ظریف جهت نشان دادن مفهرم آیات میارکا

علتّ نبرده و نکات ظریف  معلرم گشت حذف ارکان شرط در آیات قرآن بی. باشد معنا در ذهن می

هم نتین  .ی داردیبلاغی دارد و ترجه به محذوف بیان تقدیر مناستب در فهتم آیتات، اهمّیّتت بتا      

بخشد  معلرم شد  اب و شرط بهتر از ذکر آن برده و به جان انسان حلاوت میحذف هر ی  از جر

بعضی . اغلب برای برجسته کردن مفاهیم خاص و نرعی هنجارگریزی از سکرن و یکنراختی است

از ظرائف حذف جراب شرط هم شامل بیان عظمتت، تهریتل، نشتان از زشتتی محتذوف و بیتان       

 .  تعجبّ است
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